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  مقدمه

گون خدايان و ايزدان باستاني ايران جايگاهي در  ايزد مهر يا ميترا در جامعه گونه
از يك سو نظامي منسجم از اساطير و اعتقادات . خور توجه و بسيار پركشش دارد

ها و  را با محوريت خويش طرح افكنده است كه پايه و اساس بسياري از آيين
و از سوي ديگر دامنه حضور و نفوذ خود رسوم ديني و ملي ايرانيان بوده است 

را بر ادبيات، فرهنگ و آداب مردم ايران پس از گذشت زماني دراز همچنان 
هاي پرمهرش از خاكستر ايام سربركشيده، در  و حتي فروزه«. حفظ كرده است

: 1390سرامي و منصوري (» گيرد زمين در آيين ميترائيسم درخششي دوباره مي مغرب
65(  

مهر هم پشتيبان . ژرف مرهون شخصيت چند وجهي مهر است اين تأثير
و پاسداري از پيمان است و هم ) اشه(بنيادهاي اخلاقي ايرانيان، مبتني بر راستي 

كند  فردي را برآورده مي ـبه عنوان ايزد رابط ميان انسان و خدايان امنيت رواني 
گيزنده روحيه و نيز به عنوان خداي حامي ايران، حافظ نظم اجتماعي و بران

بر اساس نظر دومزيل، در نظام خدايان . پهلواني، حماسي و جنگاوري است
هندواروپايي سه خويشكاري بنيادين قابل شناسايي است و هر يك از خدايان هر 

اما ايزد مهر از اين  )3:1379دومزيل (. يك از سه خويشكاري را بر عهده دارند
ن ايزد جمع شده است و جايگاه او حيث يگانه است و هر سه خويشكاري در اي

سه خويشكاري اساسي مهر در دل خود، وظايف فرعي . را متمايز ساخته است
ديگري همچون پاسداري از هوم، جفت بخشي و نابود كردن اهريمنان را در بر 

هاي  همراهي با خورشيد و داوري بر مردمان و خدايان از ديگر ويژگي. گيرد مي
جر به يكي انگاشته شدن ايزد مهر با خورشيد گرديده مهر است كه به مرور من

   .است
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در . شود ها نيز ديده مي رابطه خورشيد با ايزدان داوري در اساطير ديگر ملت
دو خدايي كه خويشكاري فرمانروايي روحاني و  1اساطير هند، زوج ميترا وارونا،

و در كنار روند  شهرياري را بر عهده دارند، خدايان داوري نيز به شمار مي
ميترا و وارونا به عنوان . ها را بر عهده دارند يكديگر ضمانت و پاسداري از پيمان

نماياند و  وارونا سپيده دم را مي. طند خدايان پيمان و داوري با خورشيد در ارتبا
درخشاند و باز او است كه نقاب بر چهــــره تابناك  خورشيد را بر آسمان مي

از سوي ديگر همچون مهر ايراني كه به  )57: 1383گانشاي(» .افكند خورشيد مي
) خورشيد(مرور با خورشيد يكي انگاشته شد، ميتراي هندي نيز آنچنان با سوريا 

  )630: 1376بويس (. درآميخت كه در ادوار بعد با آن يكي گشت
او بر همه . ايزد خورشيد است  2در آشور و بابل وظيفه داوري بر عهده شمش

گران را از پرتو انوارش كه چونان توري فرا  چيز بينا است و جنايتكاران و بيداد
و » ها و زمين دادور آسمان«از شمش با القاب . رهايي نيست شود ميگسترده 

  )75: 1384ژيران ( .ياد شده است» خداوندگار دادوري«
خداي شهر شوش وظيفه  3اينشوشينك در اساطير عيلام نيز خورشيد به همراه

اين دو، خدايان قضاوت و خدايان «. قضاوت و داوري را بر عهده داشته است
در طي حيات انسان، خورشيد و پس از مرگ وي . روشني و تاريكي بودند

وظايف اينشوشينك  )404: 1384بهار(» .رفتند اينشوشينك سرور آدمي به شمار مي
اينشوشينك خداي سوگند است و مهر ايزد . ستو مهر بسيار به هم نزديك ا

هم اينشوشينك و هم مهر، خدايان ناظر بر . پيمان و هر دو داور جهان مردگانند
: 1377بهار(. اند و در هر دو فرهنگ ايران و عيلام خورشيد خداي روز است شب
141 (  

                                                        
1.  Mitravaruna   2. Shamash 
3. Inshushinak 
 



  يمحمد زارع ـ انيرضوان هيقدســـــــــــــــــــ  شناختي اسطورهفصلنامه ادبيات عرفاني و /  198

رابطه ميان خورشيد و مهر از دير باز مورد توجه انديشمندان و پژوهشگران 
، خرد مينوي، بندهشكتب ديني و روايات مختلف پهلوي همچون . بوده است

، هر يك به نحوي پيوند ميان اين دو ايزد را روايت پهلويو  زند بهمن يسن
پژوهشگران معاصر نيز بر پيوند ميان مهر و خورشيد صحه . اند بررسي كرده

ت حماسي و بويژه اند و بازتاب برخي از وجوه مشترك اين دو را در ادبيا گذاشته
هاي انجام شده در زمينه نقش  از پژوهش. اند شاهنامه در كانون توجه قرار داده

نقد تطبيقي توان به كتاب  خورشيد و مهر در شاهنامه و ساير متون حماسي، مي
، تأليف راحله عرب نماد خورشيد، )1382(، تأليف حميرا زمردي اديان و اساطير

از اسماعيل شفق  ،»ه اسطوره خورشيد در شاهنامهنگاهي ب«هاي  ، مقاله)1384(
آشيانه سيمرغ از «، )1380(از حميد طبسي » سيماي خورشيد در شاهنامه«، )1372(

  .اشاره كرد )1386(از عليرضا صديقي » درخت ويسپوبيش تا كوه البرز
سازد، اختصاص آن به  هاي پيشين متمايز مي آنچه اين پژوهش را از پژوهش

گذشته ، از اين رو. داوري و نقش خدايان داوري در شاهنامه استبررسي مفهوم 
از دو ايزد مهر و خورشيد، رد پاي ايزدان سروش و رشن نيز كه دو ياريگر مهر 

كوشد با  اين پژوهش مي. اند بررسي شده است در انجام خويشكاري داوري
اسخ هاي زير پ گيري از روش اثباتي و براساس تحليلي محتوي به پرسش بهره
  :دهد

  چيست؟  شاهنامههاي خداي داوري در  ويژگي -1
  چه نسبتي با ايزدان داوري ايران باستان دارد؟ شاهنامهخداي داوري در  -2
ها و برخي همانندهاي  ها نخست ويژگي براي پاسخگويي به اين پرسش 

هايي  شود و مجموعه ارتباط هاي اديان ايراني كاويده مي ايزدان داوري در آموزه
است، بررسي  شاهنامهه نشان دهنده حضور و ظهور ايزدان مورد نظر در ك

  .شود مي
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  سپهر و داوري

سربرآوردن به آسمان به هنگام نيايش و دادخواهي، كنشي كهن و ديرپا است كه 
تواند ريشه در اعتقاد به جايگاه آسماني ايزدان و استقرار آنان برفراز سپهر  مي

هاي ديني، خود سپهر گردون را نيز نماد دادگري  داشته باشد؛ گرچه برخي آموزه
دانند؛ از اين رو پيش از پرداختن به نقش ايزدان داوري، كاركرد  روي مي و ميانه

طرف اجراي خواست و اراده خدايان بررسي  آسمان به عنوان ميانجي و عامل بي
  .خواهد شد

. زدي استدر الهيات زرواني، سپهر تن مادي زروان درنگ خداي و تقدير اي
هم ميدان عمل . طرف است سپهر نيز همچون زروان نسبت به خير و شر بي

سپهر آن « )398: ب1384زنر (. كند اهرمزد است و هم خواست اهريمن را اعمال مي
او را كه بيش دهد ... است كه نيكويي بخشد و خدايي و پادشاهي او راست 

» .ين بخشش نيز به زمان استسپهر نيكو و او را كه كم دهد سپهر بد خوانند و ا
سپهر داتستان و قانون زروان است و عرصه و  )111: 1380فرنبغ دادگي (

چون «. پيماني كه از سوي زروان ميان اهرمزد و اهريمن بسته شده است ضابطه
اورمزد با اهريمن پيمان كرد كه هر كس حصه خود را در دو نيمه بگذارند، 

ن به دوزخ، كار را به دست فلك دادند تا هر چه اورمزد به كروثمان باشد و اهريم
از تندرستي و بيماري و منعمي و درويشي و چيز كه به مردم رسد، از سبب 

  )320: 1384 روايت داراب برزو(» .گردش افلاك و ستارگان است
توان سپهر را همچون خورشيد تجسم مادي مينوي عدالت  از اين روي مي

آنكه گرايشي به خير يا شر داشته باشد، زمينه بروز و ظهور آن را  دانست كه بي
طرفي و عمل بالسويه سپهر در رساندن خير و شر به بندگان گاه  بي. كند فراهم مي
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نجر به اعتقاد به سرگرداني، ناپذير به نظر آمده است كه م آنچنان سخت و انعطاف
 )1(.تحير و عمل كوركورانه سپهر گرديده است

 اگــر چرخ را هست از اين آگهي

 چنان دان كزين گردش آگاه نيست

  

 همـانـا كه گشتست مغـزش تهي  

 كه چون و چرا سوي او راه نيست
)283: 1382فردوسي (  

كه البته اين پندار با توجه به تعاليم زرواني كه آگاهي و ناآگاهي را حتي در وجود 
از سويي  شاهنامهاما در . تواند بود راه نمي داند، بي خود زروان نيز در كشاكش مي

طرفي آسمان به صورت اعتقاد به داوري و دادگري سپهر  نگري و بي ديگر يكسان
 .انعكاس يافته است

 بـرآورد راست سوي آسمان سـر

  
 همي جست بر چاره جستن رهي

 چنيـن گفت كـاي داور دادگـــر

  
  سپهبد ســـوي آسمان كرد روي

  

 ز دادآور آن گاه فرياد خواست  

)85: همان(  

 ســـوي آسمان كرد روي آنگهي

 همه رنج و سختي تو آري به سر

)196: همان(  
 چنين گفت كاي داور راست گوي

)938: همان(  

  خورشيد ايزدان پيمان و داوريمهر و 

ها و داور نيك و بد  و متون پهلوي، ايزد حامي پيمان اوستابه گواهي ) ميترا(مهر 
آوري كه داراي هزار گوش  زبان«. اعمال انسان نسبت به خود و ديگران است

بالايي كه در بالاي برج پهن  بلند. اندامي كه داراي هزار چشم است خوش. است
. نگرد و از فراز آسمان بركنش آدميان مي )427: 1377ها يشت(» ايستاده

دهد و به پايبندان به عهد بركت  روي را كيفر مي تجاوزكنندگان از پيمان و ميانه
رود و بر همه  هرگز به خواب نمي. كسي را توان فريفتن مهر نيست. بخشد مي

  .چيز آگاه است
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شكن به  ديد، از پيمانتوان  مي اوستاگونه كه در  مهر ذات پيمان است و آن
اي سپيتمان، مهر و پيمان شكننده  نابكار، سراسر «مهرشكن تعبير شده است 

  )423: 1377ها يشت(» .مملكت را ويران سازد
روي است، بر پيمان ميان  مهر گذشته از اين كه خود، مينوي پيمان و ميانه

ستاييم  مي«. داردگري را برعهده  كند و وظيفه داوري و ميانجي آدميان نظارت مي
كه فراز آفريد تو را، صوابكار، اي مهر داراي ... خوانيم دادار اهرمزد را  و مي

دشت هاي فراخ، زيرا كه تو داور هشياراني، تو كار به داوري كني و به عدالت 
  )163: الف1384به نقل از زنر ( ».كني ميان مخلوقات مينوي ومادي گري مي ميانجي

همكار مهر در  وظيفه داوري مهر، خورشيد را ياور وضمن تصريح بر  بندهش
مهر را خويشكاري، داوري جهانيان به راستي كردن «. داندانجام امر قضاوت مي

داور ) كه(روز تا نيمروز، با خورشيد بدين كار است و بدين روي است  هر. است
  )113: 1380دادگي فرنبغ (» به گيتي تا نيمروز داوري كند

بر پيمان و داوري ميان مردمان، بنابر اساطير زرواني، وظيفه  علاوه بر نظارت
به خواست و اراده زروان . داوري جهان خدايان نيز بر عهده مهر و خورشيد است

امور كائنات و پدر دو بن خير و شر است، ميان  كه خداي زمان، مقدر كننده
ت محدود نه اهرمزد و اهريمن پيماني برقرار شد كه براساس آن زمان نبرد، مد

هزار سال تعيين گرديد و مقام پادشاهي مادي برجهان به اهريمن و سروري 
و نظارت براجراي اين  )352: ب1384زنر (روحاني به اهرمزد اختصاص يافت 

پيمان از جانب زروان كه خود مينوي عدالت است و با پيمان و داتستان برابر، به 
كه دو ) اهرمزد و اهريمن(از اين رو، گذشته از دو بن خير و شر . مهر واگذار شد

بخشد، مهر به عنوان جنبه سوم وجود  جنبه متضاد از وجود زروان را تعين مي
و ) مينوي شر(، اهريمن )مينوي خير(او در كنار اهرمزد زروان و تجسم عدالت 
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جلالي مقدم ( .سازد نظامي مبتني بر تربيع را مي) مينوي زمان و وجود(خود زروان 
1384 :142(   

بيني زرواني بيشتر متضمن بعدي كيهاني و ناظر بر اعمال  عدالت در جهان
اين حد در . يش استسو از تجاوز از حد خو دو خدايان و داير بر بازداشتن هر

درجه نخست و بنابر پيماني كه ميان اهرمزد و اهريمن رفته است، زمان محدود 
در گزارشي كه از وقايع فرجامين جهان آورده است،  زند بهمن يسن. نبرد است

اهريمن را به واسطه تجاوز از حدود زمان، مورد بازخواست و داوري مهر نشان 
  . دهد مي

! براي راستي ، بايست ": رنده چراگاه فراخ بانگ كند كه گنا مينوي به مهر دا«
: پس مهر دارنده چراگاه فراخ بانگ كند كه  ". تو اي مهر دارنده چراگاه فراخ

كرد، اژدهاك بددين و افراسياب تور ) اهريمن(اين نه هزار سال پيماني كه او "
بيش از و اسكندر رومي و دوال كستيان و ديوان گشاده موي، يك هزار سال 

» .آن گنامينوي گناهكار كه چنين شنيد بيهوش شود ".پيمان پادشاهي كردند
  ) 16: 1385 زند بهمن يسن(

توان انتظار داشت كه در اساطير  با توجه به پيوند عميق مهر و خورشيد، مي
زرواني نيز از همكاري خورشيد با مهر در ايفاي وظيفه داوري اثري بتوان يافت و 

  .دست داده استتكذيب و رد فرق ديني به نيك كلبي در رساله اين نشان را از
ازنيك در روايت خود از اسطوره زرواني، به نبرد پسران اهرمزد با پسران 

شوند  اهريمن پرداخته است كه طي آن پسران اهريمن بر پسران اهرمزد چيره مي
 .كندآفرينند تا ميانشان حكم  وجوي داور خورشيد را مي و پدرانشان در جست

نيبرگ با توجه به نقل قول پلوتارك از تئوپمپوس كه به  )63: 1350بنونيست (
كند، همچنين به مناسبت  صراحت مهر را ميانجي بين اهرمزد و اهريمن معرفي مي

رابطه تنگاتنگي كه ميان مهر و خورشيد وجود دارد، اين احتمال را مطرح كرده 
مهر به عنوان داور معرفي كرده  است كه ازنيك به مسامحه خورشيد را به جاي
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به هر روي چه داوري را خويشكاري ذاتي خورشيد  )21: 1383نيبرگ (. باشد
هاي  بدانيم و چه آن را تابع رابطه و پيوند خورشيد و مهر در نظر آوريم، نشانه

توان  خوبي مي گذاري اين اعتقاد و انگاره را بر فرهنگ و ادبيات ايران به تأثير
  .رديابي كردپيگيري و 

ابيات بسياري هست كه در آن واژه مهر بر پيمان، دادگري و دهش  شاهنامهدر 
اند و با توجه  در داستان سياوش مهر و پيمان در كنار هم نشسته. كند دلالت مي

توان استنباط كرد كه مهر نه در معناي رابطه عاطفي و  به فضاي داستان، مي
  :رفته استمحبت، بلكه به معناي پيمان به كار 
  و گر مهــر داري به آن اهــرمن
  سپه طــوس رد را ده و بـازگرد

  

 نخواهي كه خوانندت پيمان شكن  
 نه اي مــرد پـــرخاش روز نبرد

)323: 1382فردوسي (  
  

تابد و  را برنمي  اما كيكاووس آن. سياوش با افراسياب پيمان صلح بسته است
خواهد، اگر خود بر اين كار توانا  دهد و از او مي به سياوش فرمان نقض پيمان مي

نيست و همچنان بر مهر خود با افراسياب پابرجا است، سپاه را به طوس وانهد و 
تواند دلالت بر معناي محبت و پيوند  واژه مهر در بيت مورد نظر نمي. بازگردد

دشمن سياوش است و نيز ) افراسياب(كه آن اهرمن  قلبي داشته باشد؛ چرا
اي كه برانگيزنده تعلق خاطري باشد، روي  تاكنون بين آنان هيچ ديدار و رابطه

از سوي ديگر نشستن واژه پيمان در مصرع ديگر بيت، ما را به اين . نداده است
ه گمان رهنمون مي شود كه مهر در معناي كهن خود و برابر پيمان به كار گرفت

آمده است كه » داد«همچنين در شاهنامه، مهر بارها، همراه با واژه . شده است
كسي شايستگي . هاي پادشاه و فرمانروا دارد بيشينه اين ابيات اشاره به ويژگي

مند باشد و اين مهر، بخشندگي و دهش  حكمراني دارد كه از داد و مهر بهره
رود و لياقت و  انتظار ميآنچه از پادشاه و شهريار . است، نه محبت ورزي
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دهد، دادگري و بخشندگي او است نه مهرباني و  مشروعيت او را جلوه مي
  .محبت

  همي گفت اگر كردگار سپهر
  نبـودي به گيتي چنين كهتـرم

  
  بدو گفت گشتاسب كاي خوب چهر

  
  همي گفت كاي كردگار سپهــر
  از اين شهرياري مرا سود نيست

  
  بــديبــدو گفت شاها انــوشه 

  سر داد و مهــر از تو پيدا شدست
  

  سپهبد كه مــردم فــروشد به زر
  كسي را كند ارج ايــن بـــارگاه

  
  ز يزدان و ز ما بدان كس درود
  اگـــر دادگــر باشدي شهـريار

      

 ندادي مرا بهره از داد و مهــــر  
 كه هزمان بدو ديو و پيل اشكرم

)601 :1382فردوسي (  
كي بود داد و مهر ز قيصــر مرا   

)878: همان(  
 فروزنده نيكي و داد و مهــر
 گر از من خداوند خشنود نيست

)834: همان(  
 تـــوي بــر زمين فــره ايـــزدي
 همان تاج و تخت از تو زيبا شدست

)982: همان(  
بــر گـــذر نيابــد بـدين بارگــه  

كه با داد و مهر است و با رسم و راه   
)1446: همان(  

 كه از داد و مهرش بود تار و پود
 بمانـد به گيتي بسي پايــــــدار

)1446: همان(  

  مهر، آفريننده خورشيد 

روشني و  اوستامهر همچون خورشيد، ايزد فروغ و روشنايي است و در 
مهر با پرتو نور و درخشندگي خــود همه جهان . اش ستوده شده است تابندگي

سايه لقب  رد و به واسطه اين فـروغ، هوشيار بيمادي و مينــوي را زير نظر دا
از براي او دين مزدا راه را مهيا ساخت تا كه او راه را خوب بتواند «. گرفته است
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در  )457: 1377 ها يشت(» .سايه آن فروغ سفيد مينوي درخشان مقدس بي. پيمود
 .نيز از روشني مهر در كنار خورشيد سخن به ميان آمده است شاهنامه

  آن كه گفتي شمار سپهردگر 
  

 فزونست از تابش هور و مهر  
)1644: 1382فردوسي (  

اما اين همنشيني و همراهي تنها از حيث تابش و روشني نيست و در برخي ابيات 
 شاهنامهيكي از صفات خداوند در . ايزد روشني، آفريننده خورشيد نيز هست

آمده  شاهنامهدر  گونه كه آن» روشن كردگار«تركيب . است» روشن كردگار«
يابد،  است، گذشته از آن كه تقريبا در تمام موارد به نحوي با خورشيد پيوند مي

ها، نسبت دادن  يكي از اين نشانه. هايي از ايزد مهر نيز در خود نهفته دارد نشانه
  .است» روشن كردگار«آفرينش خورشيد، به 

ست ايزد مهر نشده و روايات پهلوي اشاره به آفرينش خورشيد به د اوستادر 
در اساطير مانوي . اي در باورهاي مانوي برجاي مانده است است؛ اما چنين عقيده

گيرد كه خورشيد يكي از آفريدگان مهر  كار پيوند مهر و خورشيد چنان بالا مي
 .اند ساخته است شود كه مهر آن را از ذرات نوري كه هنوز آلوده نشده دانسته مي

  ) 418: 1373گرن  ويدن(
  چنين گفت كاي روشن كردگار
 توئي آفريننده هور و ماه

  

 جهاندار و پيروز پروردگار  

گشاينده و هم نماينده راه   

)1451 :1382فردوسي (  

نه تنها آفريننده خــورشيد است، بلكه چــونان » روشن كردگار«در اين ابيات 
گشايد و راهنماي خورشيد در  همـراهي هميشگي مسير حـركت آن را نيز مي

، مهر هر روز پيش از دميدن خورشيد از اوستابه گواهي . پيمودن آسمان است
نخستين ايزد «. پيمايد آورد و پيشاپيش خورشيد آسمان را مي كوه البرز سر بر مي

 ها يشت(» .آيد مينوي كه پيش از خورشيد فناناپذير تيز اسب در بالاي كوه هرا بر
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نيز به حركت مهر و خورشيد در كنار يكديگر اشاره  خرد  مينويدر  )429: 1377
هر روز سه بار برابر خورشيد و مهر ـ چون اين دو با هم حركت «.شده است

  )63: 1380 خرد مينوي(» .كنند ـ ايستادن مي
داوري نيز همچون روشني و همراهي روزانه با خورشيد، يكي ديگر از 

به خداي آفريننده خورشيد نسبت داده  شاهنامههاي بارز مهر است كه در  ويژگي
  .شده است

  چنين گفت كاي داور داد و پاك
  

 تويي آفريننده هور و خاك  
)1416: 1382فردوسي (  

كه گرسيوز به دسيسه و دروغ سياوش را از چشم  در داستان سياوش آنجا
كند، افراسياب كه هنوز  افكند و آرام آرام زمينه تباهي او را فراهم مي افراسياب مي

به چشم خويش از سياوش كژي و كاستي نديده است، آسيب رساندن به پناهنده 
  .داند را ناپسند داور هور و ماه مي

  اي از پدر دردمند اگر بچه
  د آيد بدو از پناهسزد گر ب

  

 كند مرغزارش پناه از گزند  
 پسندد چنين داور هور و ماه

)357: همان(  
بيند، ريختن خون  فرنگيس نيز آن گاه كه پدر را بر كشتن سياوش مصمم مي

  .شمارد گناه را در پيشگاه داور خورشيد و ماه ناپذيرفتني مي بي
  گناه سر تاجداران مبر بي

  
هور و ماهكه نپسندد اين داور     

)370: همان(  
روشن «آفرينش خورشيد، هم به  شاهنامهبنابر آنچه تا بدينجا بيان شد، در 

هاي آشكار  نسبت داده شده است و اين هر دو از ويژگي» داور«و هم به » كردگار
داور «را به » روشن كردگار«نشانه ديگري هست كه  شاهنامهاما در . ايزد مهراند

در داستان كشته شدن ايـرج، . هد د و در نتيجه به ايـزد مهـر پيوند مي» دادگر
  .خواند مي» روشن كردگار«و هم » داور دادگر«فريدون خداوند را هم به نام 
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  گفت كاي داور دادگرهمي
  به خنجر سرش كنده در پيش من دل

  آن سان بسوزهر دو بيداد از 
  خواهم از روشن كردگار همي

  كه از تخم ايرج يكي نامور
  

گنه كشته اندر نگر بدين بي    
 تنش خورده شيران آن انجمن
 كه هرگز نبينند جز تيره روز
 كه چندان زمان يابم از روزگار
 بيايد بر اين كين ببندد كمر

)64: 1382فردوسي (  
هاي اساسي ايزد مهر،  شد، ويژگيدر مجموعه ابياتي كه در اين گفتار طرح 

روشن «همچون روشني، همراهي و آفرينش خورشيد و داوري و دادگري به 
  .نسبت داده شده است» كردگار

   

  خورشيد، روشن دادگر 

گــونه كه در باورهاي مردم هنوز نيز  اشتهار خــورشيد به صفت داور و عادل آن
مند  غرضي خورشيد در بهره نگري و بي رواج دارد، متأثر از اعتقاد به يكسان

ساختن آحاد مردم از خويشتن است و شايد يكي از دلايل عمده يكسان انگاشته 
از قول يكي . داوري باشد شدن مهر با خورشيد، اشتراك اين دو در خويشكاري

به سبب كرامت «: از وزيران يزدگرد دوم درباره خورشيد چنين آمده است
در او نه اثري . شود غرضانه و بخشايش يكسان است كه خداي مهر ناميده مي بي

 )587: 1376بويس (» .خبري و ناداني شود، نه نشاني از بي از مكر و فريب يافت مي
صراحت خداي مهر دانسته شده است و صفت در اين عبارت خورشيد به 

  .كار رفته است مورد آن به نافريفتني كه از القاب مهر است در

خورشيد گذشته از پيوند نزديكي كه با مهر به عنوان ايزد داوري دارد، خود 
هاي دادخواهانه نقشي در خور داشته است و سر برآوردن به  نيز در نيايش

. شواهدي دارد شاهنامهو هم در  اوستادر  خورشيد به هنگام دادخواهي هم
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شده  خورشيد يكي از ايزداني است كه به هنگام آزمون ور به ياري طلبيده مي
ما استغاثه ) بگويي(يك ثلث از برسم را تو بايد به راه خورشيد بگستراني «. است

  )565: 1377 ها يشت(» .ما خواستاريم كه خشنود سازيم. كنيم مي
گاه  كه  فريدون آن. اهي از خورشيد در شاهنامه بسيار استهاي دادخو نشانه 

برد و با ياري  كند، روي به خورشيد مي خواهي و بازجستن خون پدر مي عزم كين
  .شود جستن از او آماده نبرد با ضحاك مي

  فريدون به خورشيد بر برد سر
  

 كمر تنگ بستش به كين پدر  
)37: 1382فردوسي (  

اسفنديار، به صراحت از خورشيد با صفت داور ياد خوان  در داستان هفت
اسفنديار پس از چيرگي بر گرگها و شستن تن از پليدي به ستايش . شده است

  :خواند پردازد و او را داور دادگر مي خورشيد مي
  پرآژنگ رخ سوي خورشيد كرد
  همي گفت كاي داور دادگر

  

 دلي پر ز درد و سري پر زگرد  
و هنر تو دادي مرا هوش و زور  

)950: همان(  
در اين ابيات در كنار اشاره به داوري خورشيد، نقشي از ايزد مهر نيز به چشم 

خورد و اگر چه خورشيد به صراحت داور دادگر ناميده شده است، بخشيدن  مي
با وجود تأثير حياتي . هاي مهر است هوش و زور و هنر همچنان از ويژگي

خورشيد «در            رد،خورشيد بر زندگي مردمان و نقشي كه در حاصلخيزي زمين دا
توان يافت؛ برعكس،  بخشي خورشيد باشد، نمي اي كه ناظر بر بركت اشاره» يشت
حاوي بندهايي است كه در آن نه تنها عناصر طبيعي، » مهريشت«گوشه  گوشه

همچون باران نتيجه رحمت و توجه مهر دانسته شده است، بلكه امور ذهني و 
. مي و دانش نيز از مهر درخواست شده استنا انتزاعي همچون دادگري، نيك

ثروت، زور، پيروزي، خرمي و ) اين است(آنچه را كه از تو خواهش داريم «
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 ها يشت(» ... .دولت، دادگري، نام نيك و آسايش روح، معرفت و علم روحاني 
1377 :441 (  

» ميثرا«مهر در بنياد خدايي تجريدي و مفهومي است و در صورت اوستايي آن 
بخشيدن مواهبي همچون  )46: 1376بويس (. كند پيمان و قرارداد دلالت ميبر 

هاي طبيعي، با  اند و نه از جنس پديده هوش و زور و هنر نيز كه مفاهيم انتزاعي
افتد و اشاره به خورشيد در ابيات  تر مي خويشكاري خدايي تجريدي درست

  .يابد گذشته در رابطه با مهـر است كه معنا و مفهوم مي
دهي و  در داستان رزم كاوس با شاه هاماوران نيز خويشكاري بركت

كيكاوس كه در مقام . بخشي مهر به خورشيد نسبت داده شده است جفت
خواستگاري از سودابه برآمده است، يافتن دامادي چون خود را براي شاه 

  .داند هاماوران نتيجه داد و دهش خورشيد مي
  چو داماد يابي چو پور قباد

  
ان دان كه خورشيد داد تو دادچن    

)224: 1382فردوسي(  
دهي به  بخشيدن جفت نيكو، حمايت از بنياد خانه و بركت» مهريشت«در 

» داور بركت بخشنده«زندگي برعهده مهر است كه به اين موضوع در گفتار 
 در بيت بالا نيز سخن از بخشيدن جفت در ميان است و. پرداخته خواهد شد

  . داند نشان دادگري خورشيد ميرا   كيكاوس آن
يكي ديگر از صفاتي است كه به خورشيد نسبت داده شده » روشن دادگر«

در دو . است كه هر دو ويژگي درخشندگي و داوري خورشيد را در خود دارد
نخست در . جاي از شاهنامه خورشيد با صفت روشن دادگر ستايش شده است

  :ت دقيقيداستان به تخت نشستن گشتاسب بنابر رواي
  بيفكند ياره فروهشت موي
  نيايش همي كرد خورشيد را

  

 سوي روشن دادگر كرد روي  
 چنين بوده بد راه جمشيد را

)890: همان(  
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همچنين در منازعه خسرو پرويز با بهرام چوبينه، خسرو ضمن سرزنش بهرام 
كند و رشته اميد به مهر آن  داري، رو به خورشيد مي و دعوت او به خويشتن

  :بندد مي» روشن دادگر«
  بناليد و سر سوي خورشيد كرد

  چنين گفت كاي روشن دادگر 
  

 ز يزدان دلش پر ز اميد كرد  
 درخت اميد از تو آيد به بر

)168 :1382فردوسي (  
را هم دقيقي وهم فردوسي درباره خورشيد به كار » روشن دادگر«صفت 

مختص به نگاه و برداشت  اند و اين نشان دهنده آن است كه چنين تعبيري برده
شاعرانه و شخصي راوي نبوده است و متعلق به يك سنت فكري است كه قائل 

  .به داوري و دادگري خورشيد است
  

  خداوند مهر، داور بركت بخشنده

ها و  به آشكاري از خداوند مهر ياد شده است و برخي از ويژگي شاهنامهدر 
در اوستا و متون پهلوي  مهر ايزدي پركار است و. وظايف او آمده است

در كنار وظيفه  شاهنامهاز اين رو در . اند هاي بسيار به او نسبت داده خويشكاري
اصلي داوري، وظايف ديگري نيز به ايزد مهر پيوند يافته است كه حضور اين 

ها پيوندي است كه مهر با آيين  يكي از اين ويژگي. سازد تر مي ايزد را نمايان
رستم در گذار از راه دشـوار و مهيب . آور دارد به سكرنوشيدن هوم و نوشا

بيند، جام در دست، خداوند مهر را  مازندران، آنگاه كه زن جادو را پيش روي مي
  :برد بخشد نيايش مي خواند و به درگاه او كه نيكي و بركت مي مي

  يكي طاس مي بركفش برنهاد
  چو آواز داد از خداوند مهر

  

ياد ز دادار نيكي دهش كرد    
تر گشت جادو به چهر دگرگونه  

)200: همان(  
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باده نوشي به هنگام نيايش، رسمي رايج در ميان مهرپرستان بوده است و 
هاي آبكي يا زور است كه به پيشگاه  شراب و هوم يكي از انواع پيشكش

  ) 161: 1383كومن ( .شده است پروردگار نثار مي
به كار رفته است و زال، » خداوند مهر«در داستان رستم واسفنديار نيز عبارت 

  :دهد سيمرغ را چنين مورد خطاب قرار مي
  بدو گفت زال اي خداوند مهر

  
 چو اكنون نمودي به ما پاك چهر  

)1026: 1382فردوسي (  
 هاي ايزد مهر، از جمله استقرار بر اي در طي زمان برخي ويژگي سيمرغ افسانه

به » خداوند مهر«خود گرفته است و اطلاق كوه البرز و پيوند با خورشيد را به 
سيمرغ نه تنها از رابطه عاطفي و معنوي زال با سيمرغ سرچشمه گرفته است، 

  )92: 1386صديقي ( .ردي از يكي شدن تدريجي سيمرغ و مهر را نيز در خود دارد
در شاهنامه از زبان اسكنـدر بيان » خداوند مهر«يكي از مهمترين يادكردهاي  

فرستد، علاوه بر اين كه به  اي كه به قيدافه مي اسكندر در نامه .شده است
رساني او اشاره ستايد به دو ويژگي دادگري و روزي صراحت خداوند مهر را مي

 :كند مي

  نخست آفـــرين خداوند مهــر
  خداوند بخشنده داد و راست

  

 فــروزنده ماه وگـردان سپهـر  
 فزوني كسي را دهد كش سزاست

)1129: 1382فردوسي (  

بخشي و حمايت از زندگي مادي مردم  دهي، بركت در اساطير ايراني، روزي
اشون و پارسا بر عهده مهر است و او همچنان كه پشتيبان روان مردگان درست 
كردار است، در هنگام حيات نيز روان و جان كساني را كه سزاوار باشند و او را 

گله و رمه «او است كه . كند بستايند، به سوي نيكي و فراخي روزي راهبري مي
بخشد، كسي كه شهرياري بخشد، كسي كه پسران بخشد، كسي كه زندگاني 

  )457: 1377 ها يشت(» .بخشد
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همچنين بخشيدن زنان برازنده و نيكو برعهده مهر است و او » مهريشت«در 
اش كوشيده باشند،  است كه نيازآورندگان به درگاه خويش را اگر به خشنودي

از . هاي سترگ از زنان برازنده برخوردار است از توست كه خانه«. سازد كامروا مي
 هايشت(» .مند است هاي برازنده از بالشهاي پهن و بسترهاي گسترده بهره گردون

1377 :441 (  
در ماجراي مهرورزي رودابه و زال، آن گاه كه شب خيال انگيزي كه دو 

اند و داور دادگر را بر راستي و  بستهدلداده در آن با يكديگر پيمان مهر و يگانگي 
رسد و خورشيد در هيأت  اند، به پايان مي درستي پيمان خويش به گواهي گرفته

نماياند، زال پرده از راز خويش  شاهد و گواه بر درستي پيمان آن دو چهره مي
نخست . نشيند جويي مي خـواهي به چاره برداشته، نـزد مـوبدان در باب جفت

خواند و او را راهنماي  يد و ماه و داور هر دو سرا را به ياري ميخداوند خورش
  :گويد داند و آنگاه حديث دل باز مي روان آدمي به نيكي و راستي مي

  چنين گفت كز داور داد و پاك
  خداوند گردنده خورشيد و ماه
  بدويست گيهان خرم به پاي
  جهان را فزايش زجفت آفريد
  به ويژه كه باشد زتخم بزرگ

  نيكو تر از پهلوان جوان چه
  

 دل ما پراميد و ترس است و باك  
روان را به نيكي نماينده راه   

 همو داد و داور به هر دو سراي
 كه از يك فزايش نيايد پديد
 چو بي جفت باشد بماند سترگ
 كه گردد به فرزند روشن روان

)105: 1382فردوسي (  
بخشي و رابطه با  داوري، بركتدر اين ابيات نيز سه ويژگي اساسي مهر، يعني 

 زال در پي جفت و طرح افكندن خانمان و به. اند خورشيد در كنار هم نشسته
بخشي را با برخي از صفات و  دست آوردن فرزند است، بنابراين ايزد بركت

  .ستايد اختصاصاتش مي
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  سروش و رشن ياريگران مهر در كار داوري 

هاي سه ايزد مهر، سروش و رشن  و ويژگيها  ، خويشكارياوستاهاي  بنابر آموزه
هاي مشترك  بخصوص سروش و مهر ويژگي. بسيار به يكديگر نزديك است

هر دو ايزد همواره بيدارند، گردونه هر دو را چهار اسب سپيد . بسيار دارند
كوه در  د و پايگاه هر دو بربلنداي البرزنكش سم مي سايه و زرين درخشان بي

   )1008: 1386 اوستا(. روشن و ستاره آذين است بارگاهي هزاران ستون،

همچنين مهر و سروش در نبرد واپسين دوشادوش يكديگر نقشي اساسي در 
چون نه هزار سال تمام شد، اهريمن از «. نابودي ديوان و نيروهاي اهريمني دارند

فعاليت بازداشته شود و سروش مقدس خشم را بزند و مهر و زروان بيكران همه 
  ) 31: 1380 خرد مينوي(» .ن اهريمن را و در پايان ديو آز را نيز بزنندآفريدگا

از . ستيز سروش با ديوان و بخصوص ديو خشم بسيار گسترده و دائمي است
سروش يكي از قهرمانان » قانون دور دارنده ديوان» «ونديداد«اين رو است كه در 

در  )873: 1386 اوستا( .شود ياد مي» افكن سروش ديو«اصلي است و از او به عنوان 
افزار مهر به عنوان كاراترين حربه بر ديوان معرفي شده  ونديداد همچنين جنگ

ترين و ديو   چراگاه آن ايزد در بردارنده بهترين و شكوهمند مهر فراخ«. است
  ) 866: همان(» .ستاييم افزارها را مي ترين رزم افكن

يوان و مهر دروجان ياريگر آنان جهاني مهر و سروش با د رشن نيز در نبرد اين
رشن از پي به هراس اندازد، . از پيش به هراس اندازد) آنان را(مهر «. است

» .سروش مقدس به همراهي ايزدان حامي آنان را از هر طرف به هم درافكند
كه شرح پيشگويي اورمزد از آينده و زند بهمن يسن در  )445: 1377 ها يشت(

و سروش و رشن در كنار يكديگر از ياريگران  فرجام كار جهان است، مهر
 )15: 1385 زند بهمن يسن(. اند اورمزد و نابود كننده اهريمن و ديوان شمرده شده
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هاي مشترك ميان مهر و سروش كه ايزد رشن نيز در آن  يكي ديگر از خويشكاري
خور دارد، قضاوت و داوري بر روان درگذشتگان و هدايت و  سهمي در

  . روان نيكان و پارسايان براي عبور از پل چينود استدستگيري از 
روز روان به بالين تن نشيند و روز چهارم بامدادان به همراهي  تا سه شبانه«

سروش مقدس و واي نيك و بهرام نيرومند و با مخالفت استووهات و واي بد 
 رود، همراه مي... و فرزيشت ديو و نزيشت ديو تا به پل چينور بلند سهمگين 

گري مهر و  و با ميانجي... با بدخواهي خشم دارنده نيزه خونين و استووهات 
  ) 24: 1380 مينوي خرد(» .سروش و رشن

عهده دارد و سـروش و  مهر نقش اصلي را بر  ،ها در همه اين خويشكاري
  .شوند رشن ايزدان پيراموني و ياريگر مهر محسوب مي

  

  سروش، داور روان درگذشتگان 

برد و  زرتشتي، روان مرده تا سه شب بر بالين كالبد خود به سر مي در معتقدات
در اين سه شب ميان ايزدان و ديوان بر سر همراه ساختن روان با خود نبرد و 

از يك سو استووهات، واي بد، فرزيشت ديو و نزيشت ديو، . كشمكش برپا است
روش و رشن و سوي ديگر مهر و س كشانند و از روان گناهكاران را به دوزخ مي

سديس(روز  در اين سه شبانه. برند واي روان نيكوكاران را به بهشت مي بِه (
گذشته با نيايش و نذر و نياز به پيشگاه سروش و رشن و  خويشان و وابستگان در

هاي  از جمله نيايش. كنند ، پشتيباني اين ايزدان از مرده را درخواست ميواي بِه
است كه به منظور جلب حمايت » شت سر شبسروش ي«معمول سديس، نيايش 

شود و نشان دهنده نقش برجسته سروش در رهايي و هدايت  سروش خوانده مي
. بازتاب اين ويژگي سروش در شاهنامه قابل رديايي است. روان مردگان است

كيخسرو با پيش آگاهي، جدايي روان خويش از تن را با ياران اينگونه در ميان 
  :نهد مي
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  ر جدايي بودمرا روزگا
  

 مگر با سروش آشنايي بود  
)850: 1382فردوسي (  

آيد، آگاه از وارونگي كار  رستم نيز آن گاه كه در چنگ اكوان ديو گرفتار مي
داند كه در آن ايزد سروش به ياري  فرجام مي ديو، مردن در آب را شوم و بد

خواهد  ديو مينخواهد آمد و آسايش مينوي را در پي نخواهد داشت، بنابراين از 
  .كه او را به كوه افكند

  كه در آب هر كو سرآيدش هوش 
  به زاري هم ايدر  بماند  به جاي

  

 به مينو نبيند روانش سروش  
 خرامش نيامد به ديگر سراي

)597: همان(  
كننده ديوان نيز در  دو خويشكاري ديگر سروش به عنوان ايزد داوري و نابود

در داستان . ند  ا گرد آمده شاهنامهكنار راهنمايي و پشتيباني از روان درگذشتگان در 
كشته شدن سيامك به دست ديوان، در حالي كه كيومرث در مرگ سيامك به 

است، كيومرث را به  سوگ نشسته است، سروش كه حامل پيام داور كردگار
  :خواند تجديد نيرو و نبردي ديگر با ديوان فرا مي

  برفتند با سوگواري و درد
  نشستند سالي چنين سوگوار
  درود آوريدش خجسته سروش

  سپه ساز و بركش به فرمان من 
  از آن بدكنش ديو روي زمين

  

 ز درگاه كي شاه برخاست گرد  
 پيام آمد از داور كردگار

آر هوش و باز كزين پيش مخروش  
 برآور يكي گرد از آن انجمن
 بپرداز و پردخته كن دل زكين

)12: همان(  
آور از جانب داور كردگار به سوي كيومرث  سروش اگر چه در هيأت پيام

آمده است، نبايد از نظر دور داشت كه خود او نيز يكي از داوران مينوي است و 
اهريمنان حضور او در جايي كه سخن از به عنوان زننده و نابود كننده ديوان و 

اند و كيومرث را به  خواهي و نابودي ديوان در ميان است كه سيامك را كشته كين
يادماني است از انديشه كهن دادگري و داوري سروش، ستيز او  ،اند سوگ نشانده
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با ديوان و نقشي كه در آئين سوگواري و گذران روان مرد، به جهان ديگر داشته 
   )2(.است

  ترين داور ايزد رشن، راست

ژگي خاص نيز    هاي مشترك با مهر و سروش، يك وي رشن علاوه بر خويشكاري
با صفت راست و  اوستارشن را در . همراه نام او است اوستادارد كه در سراسر 

ترين را  توان عنوان راست ها مي خوانند و در قريب به اتفاق نيايش ترين مي راست
ژگي تا به حدي است كه نظارت بر  شهرت رشن به اين وي. ام او ديددر پيوند با ن

كه ميزان درستي و راستي گفتار افراد در محاكم مزدايي قلمداد » ور«آزمون 
به » رشن يشت«شده است، از جمله وظايف او شمرده شده است و بخشي از  مي

ياري تو پس به «. اختصاص يافته است» ور«خواهي و گذشتن از  هاي داد نيايش
 »خواهد آمد آن رشن بزرگ توانا به سوي اين ور برقرار شده به سوي آتش برسم

گناهان به هنگام گذشتن از ور بر عهده  ياري و محافظت از بي )45: 1377ها  يشت(
در داستان گذر سياوش از آتش كه به تمامي از آغاز تا فرجام . رشن است

» ور«گناهان از آسيب آزمون  ت بيماجراي دادخواهي و داوري است، بر نگاهداش
  .تأكيد شده است

  چنين است سوگند چرخ بلند
  

گناهان نيايد گزند كه بر بي    
)303: 1382فردوسي (  

رسان نيست، اما از آنجا كه  در دين زرتشتي، آتش در ذات خود هرگز آسيب«
در پرتو اختيارات امشاسپندان مهرباني چون ارديبهشت و ايزدان دادگر و عادلي 
چون رشن و مهر قرار دارد و آنان هم وظيفه دارند تا به سبب لطف خود، نظم 

را پايدار و استوار سازند، اين گونه، قدرت تمييز براي  "اشه"و راستي يا همان 
گناه  شود تا به واسطه آن، گناهكار از بي آتش به مثابه نماد زميني اشه حاصل مي
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زاويه و مافي (» .پذير گردد امكان "عدالت ايزدي"مشخص شود و برپايي 
  )115: 1392تبار

هست و روان نيك  رشن همچنان كه گفته شد، از ايزدان حاضر در سديس نيز
در آن سرا نيز . كند مردگان را به سوي بهشت و گذر از پل چينود هدايت مي

او است كه با ترازوي مينوي كه به هيچ سو . عملاً داوري را رشن به عهده دارد
اي از آن در بن كوه البرز  ميانه آن بر قله دايتي قرار دارد و تيغه«گرايش ندارد و 
نيك و بد اعمال » ر بر سر كوه البرز به سوي جنوب استاي ديگ در شمال و تيغه

  )83: 1380 خرد مينوي(. سنجد مردمان را مي
سه ويژگي رشن، يعني راستي، داوري و حضور بر بالين مرده در ابياتي از 

در ماجراي كشته شدن ايرج به دست برادران، . اند در كنار هم نشسته شاهنامه
شسته و در به روي غير بسته است، زبان به فريدون كه در غم فرزند به سوگ ن

  :خواند گشايد و او را داور راستگو مي راز و نياز با خداوند مي
  در بـار بسته گشاده زبان
  كس از تاجداران بدين سان نمرد

  

گفت كاي داور راستان همي   
 كه مردست اين نامبردار گرد

)64: 1382فردوسي (  
منوچهر پس از بازجستن كين ايرج از بيدادگران گاه كه  در ادامه همين داستان آن

كند و به درگاه  گردد، فريدون يك بار ديگر روي به آسمان مي به نزد نيا باز مي
  .كند داور راستگوي كه ياور ستمديدگان است شكرگزاري مي

  گه سوي آسمان كرد روي پس آن
  تو گفتي كه من دادگر داورم 
  همم داد دادي و هم داوري

  

ادگر داور راستگويكه اي د    
 به سختي ستمديده را ياورم
 همم تاج دادي  هم انگشتري

)80: همان(  
نيز رشن بهترين  اوستادر . داند ديده مي فريدون داور راستگوي را ياور ستم

بيند و بهتر از همه به تدارك امور  درس دادخواه است كه بهتر از همه مي فرياد
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مند را بهتر از  اي رشني كه گله!... ترين رشن اي راست! اي رشن پاك«. پردازد مي
  )569: 1377 ها يشت(» .همه به فرياد رسي

دهي و بخشيدن تاج و تخت و شهرياري كه در  خور توجه اينكه بركتنكته در
در واقع . شود هاي مهر شمرده مي بيت سوم به آن اشاره شده است، از خويشكاري

به هر روي مهر ايزد اصلي . د پاي مهر هست و هم نشان رشندر اين ابيات، هم ر
  .كند حلقه خدايان داوري است و چيرگي و حضور خود را در همه جا آشكار مي

  
  نتيجه 

بسيار نمايان است و ايزد مهر  شاهنامههاي ايران باستان در  حضور و نفوذ آموزه
دانسته شده است، به  كه در ادوار متأخر فرهنگ و تمدن ايران با خورشيد برابر 

هاي  يكي از خويشكاري. كند گري مي جلوه شاهنامههاي مختلف در ابيات  صورت
بدين جهت در ادبيات مزديسني مهر به . ها است بنيادين ايزد مهر حمايت از پيمان

توان  معناي پيمان نيز به كار رفته است كه چنين كاربردي را در شاهنامه نيز مي
  .ديد

ي ديگر مهر است كه با وظيفه حمايت از پيمان در ارتباط داوري، خويشكار
مهر داور نيك و بد اعمال مردمان در هر دو سر است و در فرجام كار . است

مهر بدانان كه به . گيتي زدن و برداشتن ديوان و اهريمنان را نيز بر عهده دارد
زند بخشد، تاج و تخت و پيروزي و زن و فر سزاوار باشند، بركت و روزي مي

دهد و همراه و گشاينده مسير خورشيد است و با آيين نوشيدن نوشابه مقدس  مي
هايي هستند كه در شاهنامه با وظيفه  ها نشانه هوم پيوند دارد و همه اين ويژگي

   .دهند داوري مهر همنشين شده و بر حضور مهر گواهي مي
ر يك با هاي مهر سهيم هستند و ه دو ايزد سروش و رشن نيز در خويشكاري

هاي خود در شاهنامه، در كنار مهر و خورشيد داوري و دادگري  حفظ ويژگي
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سروش ايزد حاضر بر بالين مرده در سه شب . رسانند ميان آدميان را به انجام مي
اول پس از مرگ و زننده ديوان در روز واپسين است و اين دو ويژگي را به 

رشن نيز از ايزدان حاضر در سديس . كند آشكار مي شاهنامههمراه داوري در 
هاي  به اين ويژگي. ترين ياد شده است از او با صفت راست اوستااست و در 

  .اشاره شده است شاهنامهرشن نيز در كنار داوري او در 
. مربوط به خورشيد است شاهنامهها به داوري در  ما آشكارترين اشاره

وشن دادگر ناميده شده است و داد و دهش او به صراحت ر شاهنامهخورشيد در 
دهي و بخشيدن  هاي مهر نظير بركت همچنين برخي از ويژگي. شود ستوده مي

  .به خورشيد نيز نسبت داده شده است ،جفت
  

  نوشت  پي

  . شود در رباعيات خيام نيز اعتقاد به سرگرداني و حيراني افلاك و مدبران آسماني ديده مي )1(

  ساكنان اين ايــواننداجـرام كـــه 
  هان تا سر رشته خرد گم نكني

  

 اسباب تحيــر خردمندانند  
 كانان كه مدبرند سرگردانند

)65: 1387خيام (  
هايي  هاي ايران باستان دارد، نشانه اي كه به اساطير و يادمان حافظ نيز با توجه به نگاه ويژه )2(

  .گذاشته استاز جدال سروش با اهرمن در غزليات خود به جاي 
  ز فكــر تفـرقه باز آي تا شوي مجموع 

  
  در راه عشق وسوسه اهرمن بسي است

 به حكم آنكه چو شد اهرمن سروش آمد  
)148: 1383حافظ (  

 پيش آي و گوش جان به پيام سروش كن
)429: همان(  
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